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دیده شوم 

گفت وگو با عباس رثایی، بازیگر با سابقه تئاتر مشهد که با شرکت در برنامه 
«عصر جدید»  توجه بسیاری را به خود جلب کرد

  چطور شـد کـه پایتـان به عصـر جدید 
باز شـد؟

جاوید  هوشنگ  دوستم،  نزد  روزی 

من  از  بودم.  موسیقی)  (پژوهشگر 

خواست تا برایش قدری نقش بازی کنم تا 

با تلفن همراهش فیلم بگیرد. من هم کمی 

سیاه بازی کردم.  چندی بعد خانمی به من 

زنگ زد و گفت که آن ویدئو را دیده  و از من 

خواست که در «عصر جدید» شرکت کنم. 

اول فکر کردم شوخی است. بعد از اینکه 

عوامل  از  گیرنده  تماس  شدم  مطمئن 

«عصر جدید» است تصمیم گرفتم در برنامه 

شرکت کنم.

  یعنی خودتان اقدام نکردید؟
خیر. من اصلا تلویزیون نگاه نمی کنم

  بعدش چه شد؟
آذر ۹۸ یک مرحله برای تست رفتم. آن 

تصاویر مصاحبه که در برنامه از من پخش 

شد مربوط به آن زمان است. برخوردها 

خیلی گرم و صمیمی بود. برخلاف آنچه 

که در مشهد وجود دارد، فضای مهربانانه 

و حرفه ای در جریان بود. در تست قبول 

شدم. به من زنگ زدند و گفتند که برای 

مرحله راستی آزمایی به تهران بروم. قبول 

نکردم و گفتم من در این مرحله شرکت 

پاسخ  نمی آیی؟  چرا  گفتند  نمی کنم. 

دادم خجالت می کشم. درواقع اگر در 

این مرحله شرکت می کردم احساس یک 

بچه دبستانی را داشتم. آن ها پذیرفتند. 

بعدا پیغام دادند و گفتند آقای علیخانی 

فیلمم را دیده و گفته اشکالی ندارد چون 

من راهم دور است بدون حضور در مرحله 

راستی آزمایی می توانم به مرحله مقدماتی 

بروم. منظورم این است حتی ایراد من را 

به رویم نیاورد. اجرای  من قرار بود ضبط 

شود کرونا به اوج رسید و کلا برنامه متوقف 

شد. تا بعد از عید نوروز که برای ضبط به 

تهران رفتم.

  با توجـه به اینکـه این متـن را پیش تر 
روی صحنـه تئاتـر بـه صـورت کامـل اجرا 
کـرده بودیـد آیـا بـرای اجـرا در «عصـر 

جدیـد» تمریـن هم داشـتید؟
از ساعت ۸ شب تا ۳ صبح صحنه را برای 

بودند.  گذاشته  من  اختیار  در  تمرین 

برای کار با دوربین تمرین کردم. حامد 

زحمت کش یکی از کارگردان های عصر 

جدید در این میان خیلی برای من زحمت 

کشید. خانواده اش را رها کرده بود و به 

من کمک می کرد. نحوه ارتباط گرفتن با 

دوربین ها و میزانسن و ... را با من تمرین 

می کرد. خیلی کار دشواری بود. روزبه 

معینی هم در این برنامه به من خیلی کمک 

کرد و جنس بازی ام را دوست داشت.

  خب، شـما یکی  از هنرمندان باسـابقه 
تئاتر مشـهد هسـتید، در مدت حضورتان 
دربرنامـه عصـر جدیـد در کاری کـه انجام 

می دادیـد تردیـد نکردید؟
تمرین ها و عرق ریختن ها در برنامه من 

را از پا در نیاورد. اجرا جلوی داورها و 

تماشاگرها و حتی استرس اینکه قرار است 

ده ها میلیون بیننده اجرای من را ببینند 

اذیتم نکرد. اتفاقا من آدم جسوری هستم. 

هرچه تماشاچی بیشتر باشد قدرتم بیشتر 

می شود. آن چیزی که خیلی من را به هم 

ریخت، نگرانی این بود که نکند دارم کار 

غلطی انجام می دهم. این حس بدی به من 

القا می کرد. دقیقا شب و روز ضبط برنامه 

به خدا می گفتم از حذف شدن ناراحت 

نمی شوم اما نگران اعتبارم هستم. حس 

عجیبی بود. رفتن به رأی مردمی در دور 

مقدماتی برایم بد بود. برایم مهم بود رأی 

اول باشم. اتفاقا بعد اجرا از من پرسیدند 

خجالت نمی کشم که با مثلا یک دختر 

هفت هشت ساله یا جوان چهارده پانزده  

ساله رقابت می کنم؛ پاسخ دادم من برای 

رقابت نیامده ام. هرچند که این حرف ها 

پخش نشد. من به عنوان یک بازیگر طالب 

کشف و شهودم. تا دم مرگ دنبال یاد 

گرفتنم. دیدید که در برنامه هم گفتم من 

بی سوادم و هنوز اول راهم.

  پـس وقتی شـما را بـه عنوان نفـر اول 
معرفی کردند باید خیلی خوشـحال شـده 

باشـید، آیا همین طور اسـت؟
نه به آن معنا؛ فقط خدا را شکر کردم که 

آبرویم را حفظ کرد. (بغض می کند) دعای 

خیلی ها در مشهد پشت سرم بود. این 

دعاها را حس می کردم. چون تنهایی رفته 

بودم غربت آنجا اذیتم می کرد. لحظه های 

عجیبی بود و به دلیل آن کشف و شهودی 

که داشتم برایم شگفت آور بود.

  واقعیـت این اسـت که حضور شـما با 
ایـن سـابقه در تئاتـر مشـهد در برنامه ای 
همچـون «عصـر جدیـد» غیرمعمـول بـه 

نظـر می رسـد.
غیرمعمول که نه ، شگفت انگیز است.

  بـا قضـاوت همکارانتـان چگونـه 
می کنیـد؟  برخـورد 

بعد از پخش برنامه تا دم صبح پیام های 

را  همکارانم  و  دوستان  محبت آمیز 

واکنش  که  آن هایی  دریافت می کردم. 

نشان نمی دهند خب حتما دوست ندارند. 

اما افرادی همانند احمد مینایی و دکتر 

محمدعلی لطفی مقدم دو استاد بازیگری، 

حمیدرضا سهیلی، محمدرضا محمدی، 

معاون فرهنگی، هنری اداره کل ارشاد 

استان، محمدرضا باباخانی، رئیس اداره 

هنرهای نمایشی استان و ... به من لطف 

داشتند. این افراد بیشتر من را به عنوان 

نماینده تئاتر استان و مشهد می دانند.

  آیـا ایـن حضـور، اعتراضـی بـه همـه 
نادیده گرفته شـدن ها در تئاتر مشهد بود؟

به  خوانده اید.  را  من  فکر  شما  کاملا 

همین دلیل است که من از هم گروهی 

پسر  و  ساله  هشت  هفت  دختربچه  با 

دوازده سیزده ساله ناراحت نیستم. من 

کلا آدم معترضی هستم. حالا بهتر است 

به جای واژه اعتراض کلمه انتخاب را به 

کار ببریم. این همه سال اعتراض کردیم 

و جوابی نگرفتیم؛ حالا من انتخاب کردم 

این طور کار کنم. من بالأخره باید یک 

جایی دیده می شدم، انتخاب کردم که 

اینجا و این طور دیده شوم.حالا که برنامه 

پخش شده برخی به من پیشنهاد تدریس 

این است که  تئاتر می دهند. منظورم 

آن ها الان به چشم یک کسب و کار به من 

نگاه می کنند. در همه این سال ها هیچ 

کدامشان تحویلم نمی گرفتند. خودم 

بودم و خودم. البته این خاصیت زندگی 

است. مثلا همین روزبه معینی که ید 

طولایی در سینما دارد و در برنامه «عصر 

جدید» هم خیلی کمکم کرد، باور دارد 

خیلی از بازیگران سینما در همین سن و 

سال مطرح شدند و به من می گوید که این 

یک روند است که برای همه اتفاق می افتد 

و احتمالا الان نوبت من فرا رسیده است. 

امیدوارم افرادی همانند روزبه معینی، 

احسان علیخانی و ... که می توانند کمکم 

کنند.

  فکـر می کنیـد حضـور در ایـن برنامـه 
نگاه هـا را دربـاره شـما در مشـهد تغییـر 

خواهـد داد؟
مشهد را کنار بگذارید. من همیشه گفته ام 

مشهد محلی خوب برای زایش هنر است 

مشهد  نیست.  خوبی  پرورشگاه  اما 

محدودیت های زیادی دارد. اما اگر من به 

جایی رسیدم، قطعا از حمایت ها و امکانات 

همین شهر استفاده کرده ام. اما اوج گرفتن 

در مشهد ممکن نیست. مسئله این است 

که تئاتر مشهددچار باندبازی شده است. 

البته از ابتدا همین طور بود اما قبلا حرمت 

و ادب وجود داشت. اما الان حرمت برای 

خیلی ها مهم نیست.

  فکـر می کنیـد چقـدر حضـور در «عصر 
جدیـد»، باعـث ورود شـما بـه سـینما و 

تلویزیـون شـود؟
من آدم چغری هستم. باید نقش خوب به 

من پیشنهاد شود. اگر قرار است دیده 

شوم باید با یک نقش خوب این اتفاق 

بیفتد. من تنها تئاتری ای هستم که حتی 

یک ثانیه برای شبکه استانی بازی نکردم. 

دوست نداشتم. می خواهم یک دفعه دیده 

بشوم. برای همین ۲۰ سال رنج کشیدم. 

البته ممکن است دیده نشوم. آمادگی 

این را هم دارم. نمی دانم که چه اتفاقی در 

آینده خواهد افتاد اما قصه «عصر جدید» 

خیلی متفاوت است. اینجا هنر یک بازیگر 

در کنار یک تردست، کمدین، خواننده، 

ورزشکار و ... مورد قضاوت قرار می گیرد.

حتی ممکن است داوری کار من را با کار 

مشابهی که قبلا در جایی دیگر دیده 

مقایسه کند و بر اساس آن رأی بدهد. 

همان طور که برای اجرای من این اتفاق 

افتاد و سید بشیر حسینی گفت که قبلا 

کار فاخری درباره شهدای غواص دیده 

و آن را با کار من مقایسه کرده است. این 

اعتراض  با  حسینی  عجیب  اظهارنظر 

خانم رویا نونهالی روبه رو شد. این ها را 

البته در برنامه تلویزیونی پخش نکردند و 

حذف شد. اما این طور قضاوت می شویم. 

وقتی هم در برنامه ای این چنینی شرکت 

کردم قوانینش را پذیرفتم.  همه چیز را به 

خداوند سپردم.

  خودتـان محتـوا و مضمـون اجرایتان 
را انتخاب کردید یـا آن ها به شـما گفتند ؟ 
نه من خودم انتخاب کردم. متن خودم 

بود و به دلیل علاقه ای که به این متن 

جنگ  شهدای  به  که  دینی  و  داشتم 

دارم، باعث شد این را انتخاب کنم.  من 

به این آدم ها مدیونم. برای همین این 

متن را انتخاب کردم. احساس می کنم 

اگر الان ناموسم در خیابان راحت راه 

می رود حاصل جانفشانی شهداست. از 

روی علاقه ام به شهدا این متن را انتخاب 

کردم. تا الان هیچ القایی برای انتخاب 

متن وجود نداشته است. همچنین برای 

مراحل بعدی هم متنم را انتخاب کردم که 

خیلی متفاوت با اجرای اولم خواهد بود و 

هیچ کسی به من نگفته است چه کاری را 

انجام دهم.

  درباره شما می گویند که بازیگر توانمندی 
یگران  هستید؛ با وجود این دربرابر باز

کم توان تر زود خسته می شوید... 
فکر  مشهد  تئاتر  هنرمندان  همیشه 

می کنند کار کردن با من دردسر دارد در 

حالی که هرگز اتفاق نیفتاده که کاری 

از من خواسته شود و من از آن سر باز 

بزنم. وقتی کاری پولی ندارد سراغ من را 

می گیرند. در حالی که برای کارهایی که 

آدم های پول دار را سرکیسه می کنند و 

دستمزدهای آنچنانی می گیرند و یا به 

بازیگران تهرانی می دهند، سراغی از 

بازیگران توانمند مشهدی نمی گیرند. 

جرم من این است که در تهران نبودم که 

دیده شوم. اگر خاضعانه با من برخورد 

کنند من هم خاضعانه با آن ها رفتار خواهم 

کرد.

  ممکـن اسـت در ادامـه راه اتفاقـی 
بیفتد کـه نگاه شـما بـه همه این مسـائل 
تغییـر کند و حتـی روی دیگران که شـما را 

قضـاوت می کننـد هـم موثر باشـد
هنوز که اتفاق نیفتاده است. هر وقت به 

وقوع پیوست دوباره با هم حرف می زنیم.

او را از سال های دور می شناسم. از صحنه های مجتمع هاشمی نژاد 

و تئاترشــهر و... از نقش آفرینی در خیابان. از حضور پررنگش در 

تماشاخانه های تهران و جشنواره های ملی. او کارش را از ابتدای 

دهه ۸۰ با بازی در نقش اصلی نمایش «اوســتا نــوروز پینه دوز» 

به کارگردانی رضا صابری آغاز کرد و نزدیک به دو دهه به نقش های 

بسیاری روی صحنه تئاتر مشهد جان داد.  او را سال ها به عنوان 

یک اســتعداد در تئاتر شهرم می شناســم. با ۹۰۰ اجرای تئاتر 

خیابانی که در اغلب آن ها نقش سیاه را بازی کرده است. 

او ســیاه و مبارک درجه یک بســیاری از نمایش های سنتی مشهد بوده 

است. در تئاتر خیابانی و ارتباط با مخاطب کوچه و بازار فوق العاده عمل 

می کند.

 تســلط بســیاری به لهجه های مختلــف دارد و با بیان خوبــی که دارد، 

مخاطب را با فضاهای مختلفی در مونولوگ هایش همراه می کند. خوانش 

بیش از ۱۰ نمایشــنامه تک نفره و اجرای ۱۵مونولوگ، گواه ادعای هنر 

این بازیگر بی ادعاست. او هم در آثار کمدی و طنز خوب می خنداند و هم 

در تئاترهای تراژدی بسیار مسلط است. او با توجه به ذهن خلاق، هوش 

بالا و قدرت بداهه گویی اش، قابلیت بازی در گونه های مختلف نمایشی 

و تصویری را دارد. 

در ســال ۸۴ افتخار داشــتم در نمایش موزیکال «مردی که لب 

نداشت» که برای حضور در جشنواره ای آماده می کردم، در نقش 

«آقا بوم» برایم بازی کند. او همان قدر این نقش فکاهی را خوب  

بازی کرد که ۹ سال بعد از آن، در نمایش تلخ و تراژدی «ثمرگل» 

به کارگردانی فرشید تمری بازی متفاوتی را ارائه داد. 

هنرنمایــی اش در نقــش «قچک خــان»، جنون «ثمــرگل» را تا 

بی نهایت به جانمان بخشید.

بدون شک، او یک اســتعداد بازیگری است که سال ها به عنوان 

بازیگــر توانای نمایش هــای مونولوگ می شناســم. تاکنون در 

نمایش های تک نفری یا مونولوگ، بازیگری به قدت و  تسلط او ندیدم که 

شخصیت درونی کاراکتر را به تفکرات بیرونی تماشاگرش پیوند زند. این 

استعداد بازیگری است که مونولوگ ها را از فضای یک نواخت به اثری پر 

از تصویر و اتفاقات جذاب تبدیل کند. این استعداد در مونولوگ «ازسوراخ 

کلید» در حالی ۹۰دقیقه از لحظات خصوصی زندگی یک بازیگر تئاتر را به 

نمایش  می گذارد که هیچ گاه  عنصر زمان به صورت کسالت آوری در چشم ها 

و دهان تماشاگر مشاهده نشود. او در ادامه فعالیت هایش، باز هم 

در تئاتر تک نفره «اتهام به خود» تنهایی یک انسان در عصر مدرن 

را با قدرت اجرای ۲۶ نقش، به اوج   رساند.

خاطرات هنرنمایی این استعداد در سرباز ساسانی «هنگامه ای 

که آسمان شکافت» و مرد عاشق تئاتر «۲۲مگاپیکسل» هنوز در 

یادها مانده است. همچنین او را در نقش یک پزشک در سه گانه 

کمدی اش با عنوان «کاناپه» به خوبی به یاد دارم که خاطرات یک 

پزشک را  در رویارویی با سه بیمار به خوبی به نمایش گذاشت. این 

اســتعداد در مونولوگ «مرد گل به دهان» نقش مردی رو به مرگ 

را بازی کرد و در آخرین لحظات زندگی اش با دو عروسک گوسفند و کلاغ 

هم کلام شد و ما به عنوان تماشاگر به خوبی باورش می کردیم.  او از عشق 

بازیگری  و علاقه اش به یک هنرپیشه معروف در مونولوگ «پرویز پرستویی» 

حرف های زیادی برای گوش های ناشنوای ردیف یک زد.

این استعداد در سال گذشته با «خنده ماهی» در نقش یک جانباز اعصاب 

و روان که خاطراتش را مرور می کند، در یکی از تماشــاخانه های پایتخت 

خوش درخشــید و هر چند بســیاری از بازیگران مطرح و برجســته تئاتر 

تلویزیون و سینما از بازی او در صفحات شخصی خود به خوبی یاد کردند، اما 

همشهری هایش کمتر از او گفتند و نوشتند. این استعداد اکنون تمام تلاش 

خود را می کند تا «شاه ریچارد»  را در تهران و بعد از کرونا به اجرا بگذارد.

این استعداد در شنبه گذشــته در صحنه پر مخاطب «عصر جدید» نقش 

غواص در نمایش «تکرار» را بازی کرد که به نوعی تکرار واگویه های بازیگران 

با استعداد اما گمنام تئاتر مشهد  بود.

این استعداد در این عصر جدید استعدادیابی نشد. او سال های پیش در 

خاک های صحنه شهر بی امکاناتی چون مشهد استعداد شده بود و در این 

برنامه تلویزیونی فقط دیده شد.

 او در آستانه ۴۰ سالگی، در حالی به مردم شهر و کشورش معرفی شد که 

بگوید بعد از ۴ دهه درهای جدیدی در این عصر به رویش گشوده شده است. 

پیام هنر او، تکرار دردهای تئاتر شهرستان است که بارها  نیز گفته شده است 

که در تئاتر شهرهای این مرزو بوم، استعدادهای فراوانی وجود دارد و تنها  

باهمت و مدیریت جدی می تواند به مردمان این عصر حاضر شناخته شوند. 

این استعداد بازیگری، حالا  پس از سال ها غم نان و خون دل خوردن به تمام 

مردم کشورم معرفی شده است . 

خانم ها و آقایان! عباس رثایی! 

 غلامرضا زوزنی
     r.zouzani@shahraranews.ir

 از لحظه ای که پایش را توی تحریریه 

زنگ  تلفنش  مدام  گذاشت  شهرآرا 

او تماس  با  افراد گوناگون  می خورد. 

حتی  می دادند.  پیام  یا  می گرفتند 

می گفت از خانه که راه افتاده تا رسیده 

است به روزنامه کلی آدم جورواجور، 

توی این وضعیت کرونایی او را به آغوش 

کشیده اند و بوسیده اند و با او عکس 

یادگاری گرفته اند و از اجرایش در «عصر 

جدید» تعریف کرده اند.اتفاقاتی که در این 

بیست و چند ساعت بعد از پخش برنامه 

عصر جدید برای عباس رثایی افتاده است، 

شاید در تمام بیست  و چند سالی که از 

فعالیت هنری اش گذشته رخ نداده باشد.  

این بازیگر با سابقه تئاتر مشهد، که تنها 

حضورش در جشنواره های فرهنگی و 

هنری به ۱۵ سال پیش بر می گردد و خیلی 

اهل جشنواره نیست غافل گیرانه در قاب 

تلویزیون و روی صحنه برنامه پرمخاطبی 

همچون «عصر جدید» پدیدار می شود و 

پنجمین اجرا از هفدهمین قسمت این 

برنامه را به خود اختصاص می دهد.

او در برنامه ای که شنبه شب از شبکه سه 

پخش شد پای برهنه و با دوتا چهارپایه 

قدیمی  ضبط  دستگاه  یک  چوبی 

را  یک ساعته  نمایش  از  دقیقه  چند 

اجرا کرد که متنش را جمشید خانیان، 

نمایشنامه نویس نامدار آبادانی، نوشته 

بود.

روایت قصه  بر  اجرا علاوه  این  او در 

شهدای غواص، توانایی، تبحر و تجربه 

بازیگری به نمایش  خود را در عرصه 

گذاشت.  تخصص رثایی در هنرهای 

نمایشی، اجرای مونولوگ و خیابانی 

است. او تا اکنون نزدیک به ۳۰ اجرای 

صحنه ای داشته که ۱۱ اجرا مونولوگ 

بوده است؛ صدها اجرای خیابانی داشته 

و در ۱۲ سال اخیر تجربه های ارزشمندی 

در زمینه  سیاه بازی  داشته است و شاید 

بی دلیل نباشد که همواره از  علی آزادنیا، 

خسرو نائبی فرد و اصغر لشکری  به عنوان  

استادان بازیگری  خود به نیکی و بزرگی 

یاد می کند.

رثایی در طول گفت وگو بارها اسم روزبه 

معینی ، سروش حیدری ، امیر تهرانی 

و حامد زحمت کش، از عوامل «عصر 

جدید» را به زبان می آورد و از آن ها تشکر 

می کرد. همچنین از احسان اصولی، 

مشهد،  شهر  اسلامی  شورای  عضو 

سید احمد هاشم آبادی، رئیس موسسه 

رسانه های صوتی و تصویری آستان 

قدس رضوی و اعضای بسیج هنرمندان 

نیز که باعث شدند اجرایش در شبکه سه 

بیشتر دیده شود قدردانی می کند. این 

بازیگر مشهدی تئاتر  حالا خود را برای  

حضور  پر قدرت در مرحله دوم «عصر 

جدید» آماده می کند.در این چند ساعت 

که از پخش اجرای عباس رثایی در برنامه 

واکنش های  می گذرد  جدید  عصر 

مختلفی در فضای مجازی شکل گرفته 

است. بسیاری از خبرگزاری ها با بازنشر 

ویدئوی اجرای این بازیگر با سابقه تئاتر 

مشهد از او و اجرایش تجلیل کردند.

میرطاهر مظلومی، بازیگر سینما، تئاتر 

و تلویزیون، با انتشار ویدئویی، اجرای 

او را تأثیرگذار و پیوند دهنده دوره دفاع 

مقدس با دوران کنونی توصیف کرد. 

در صفحه رسمی «عصر جدید» ده ها 

هزار نفر ویدئوی او را بازدید کردند و پای 

آن نظرهای مختلفی گذاشتند. حتی 

صفحه شخصی رثایی در اینستاگرام نیز 

پر بازدید بود و بسیاری با نظرهایی که 

زیر ویدئوی او گذاشته بودند از اجرایش 

تجلیل کردند. در ادامه گفت و گوی ما با 

عباس رثایی را در باره تجربه حضورش در 

«عصر جدید» می خوانید.

مرد مونولوگ های بی قراری

گ
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سید جواد اشکذری
کارگردان و منتقد
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